
 

  ؛ دادنداند و حالات و افکار خود را به خدا نسبت میگرایانه به خداوند داشتهها نگاه مادیاز دیرباز انسان

   است.  شده  افکنده های شخصیتی انسان است که از طریق فرافکنی به بیرون  گویی خدا همان ویژگی

 های دفاع روانی است. از دیدگاه علم روانشناسی این مقوله نزدیک به مفهوم فرافکنی یکی از مکانیسم

ی است ارشتهیک تحقیق میانو    است  افتهی نگارش    ـ تحلیلیپژوهش حاضر براساس شیوۀ توصیفی

نامه سعی  الطیر و الهیالاولیاء، منطق  تذکرهکه با تمرکز بر ابیات و حکایات سه اثر عطار نیشابوری:  

های حکایات عطار را از منظر بحث فرافکنی در روانشناسی بررسی کند.  دارد گفتار و اندیشۀ شخصیت

که در علم روانشناسی    نگردهای تحقیق حاکی از آن است که هر کس خدا را در آینه خود مییافته

های  جوید در این میان شخصیتبه بحث فرافکنی، انسان، خدا را در آینۀ خود و دیگران میباتوجه 

کنند اما  ارتباط برقرار می  باخداها اغلب  انساندهد که  . نتایج نشان میاندشدهمشخصفرافکن نیز  

کنند و خدایی  نام خدا فرافکنی میهای شخصیتی خود را در مفهومی بهبعضی افراد مجموعۀ ویژگی

پندارند پروردگار جهانیان را  سازند که همان شکل و شمایل و خصایص خودشان را دارد و میمی

کنندۀ آفرینندۀ ذهن و مطلوب خود هستند و درک درستی از  ها پرستشآن  کهیدرحال  ؛ پرستندمی

 حقیقت مطلوب )خداوند( ندارند.
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 مقدمه 

های فردی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی و ... است. هاست که نشأت گرفته از ویژگیها در نحوۀ نگرش آنتفاوت انسان

و احساسات هر فردی با دیگری متفاوت است و هر کس دریافتی که از هر پدیده دارد با فرد دیگر متفاوت است.  باورها  

  ایو سابقه  داشته است   و در ادبیات نمود   طول تاریخدر  همواره  خدا،    به  دادنو مادی    انسانی  صورت  ، در این راستا

صورت ناخودآگاه  ادراک وقایع و رویدادها مطابق با تمایلات و احساسات و انتظارات درونی که البته به  . دارد  دیرینه

علم روانشناسی به آن   ۀبنابراین زمانی که از دریچ ؛ شودهای مختلف میسبب ایجاد فرافکنی در زمینه ، شودمیمطرح 

می بیابی بنگریم  را  فرافکنی  رفتارها  و  افراد  همۀ  در  انسانتوانیم  و  م.  تمایلات  و  احساسات  افکار،  مجموعه  اغلب  ها 

مفهوم فرافکنی در اعصار گذشته مطرح بوده است که با عناوین   دهند،های خود را به عوامل مختلفی نسبت میویژگی

  ها و قصور خود را به روزگار، خدا، قضامختلف تحت عنوان از چشم خود به دیگران نگریستن، عدم رسیدن به خواسته

 و موارد دیگر. نسبت دادن و قدر 

دهد و  خوریم که هر کس مطابق با گمان و اندیشه خود در مورد خداوند نظر میهایی برمیدر حکایات عطار به روایت

عنوان یکی  شود. در این بررسی نگاه به خداوند از منظر روانشناسی در خصوص مبحث فرافکنی بهاز ظنّ خود یار او می

تذکرۀ الاولیاء،  کلی روایت اصلی سه اثر عطار نیشابوری:  طوربه  :قرارگرفته استهای دفاع روانی موردتوجه  از مکانیسم

های رسیدن به حضرت وی و داستان واصلان و در راه ماندگان و گفتار و  نامه؛ معرفت خداوند و راهالطیر و الهیمنطق

های  در بررسی حکایات و ابیات این است که به توصیف و تحلیل دیدگاه شخصیتها است. هدف این مقاله  کنش آن

هایی بپردازد که متعلق به  آلایش شخصیتگوهای ساده و بیوانسانی نسبت به خداوند، به بررسی ابیات زیادی از گفت

نگرش و گفتگوهای  توان  های تمثیلی هستند که میهای نمادین انسانی از داستانطبقات عادی جامعه یا شخصیت

مذکور  کارگیری آن در سه اثر  که نحوۀ به  بررسی کردها را با بحث فرافکنی انسان نسبت به خداوند در روانشناسی  آن

 ؟ چگونه بوده است

شود و از ادراک ظواهر به درک معرفت سوق دارد و  اهمیّت این مقاله در آن است که حوزۀ فکر و اندیشه را شامل می

های متفاوت مردم از خداوند دارند و غلبۀ احوالات درونی  روانشناسی با توجه به بحث فرافکنی، تعبیراتی که دسته  ازنظر

بر مصداق این    ،دهندنسبت میه حالات ذهنی و درونی خود را به خدا  ای است کو تأثیرات آن بر درک حقیقت به گونه

های عرفانی در قالب داستان  گیرد. در این راستا آموزهمی سخن که از کوزه همان تراود که در اوست مورد بررسی قرار

بهتر، مباحث خداشناسی  . بزرگان ادبی چون عطار برای فهم  داشته باشنداند تا عوام درک بهتری از مطالب  شدهمطرح

بر مصداق این بیت از مولانا: خوشتر آن باشد که سر    کردندبیان میصورت غیرمستقیم در قالب داستان یا نماد  را به

 دلبران/ گفته آید در حدیث دیگران. 

شناسی بر  نظیر: »نگرشی عرفانی ـ روان  اند.به بررسی فرافکنی پرداخته  مقالاتی   حاکی از این است که  پیشینۀ تحقیق 

ی«  مولو  یهاشهیدر اند  یچند مفهوم روانشناس »  ؛(1393مفهوم فرافکنی در غزلیات شمس« کاظم خانلو و بیرانوند )
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«  در شعر حافظ  ی بخش  ت یو شخص  یفرافکن (، » 1395یی« عباسی شکرباغانی )سنا  ات یدر غزل  ی فرافکن(، » 1386کتابی )

شبهه خدا  »  .بررسی کرده استدر شعر حافظ    صیت بخشیشخ( نقش فرافکنی را در  1385)  آسیا بادی علی محمدی  

  ه یو توج  یفرافکن (، »1389ی« آموزگار )مثنو  رانیچخو ن  ریدر داستان ش  یفرافکن (، »1399ی« افضلی )فرافکن  ۀمثاببه

ا عامه  فرهنگ  )رانیدر  کتابی  فارسی  کتاب   ، (1391ی«  ادب  و  فرهنگ  در  کتابی»فرافکنی  ها:  نامهپایان(.  1383)  « 

با فرافکن   ی اهکارها(، »ر1386ی« رحیمی و همکاران )معنو  ی در مثنو  ی فرافکن» ی« کیخا و  علو  رهیدر س   ی مقابله 

سرایی  شمه و   نیایعقوب(، »بررسی تطبیقی فرافکنی در مثنوی معنوی مولانا و دیوان حافظ« فریده  1396همکاران )

این موارد  (، به1399) از  فرافکنی  طورکلی در هر یک  انعکاس مفاهیم  گونه تطبیق  هیچاما    شده استبررسیمذکور 

صورت نگرفته  موضوعی و محتوایی با این پژوهش وجود ندارد و تاکنون تحقیقی درخصوص موضوع پژوهش حاضر  

  ای اسنادی یا کتابخانه  صورتبه  هاگردآوری دادهتحلیلی است و    – صورت توصیفیروش تحقیق در این پژوهش به  .است

است گرفته  به  .صورت  فرافکنی  مبحث  از  مقاله،  این  عام  در  استاستفادهصورت  مطالعات  شده  در  که  است  امید  ؛ 

 روانشناسی ادبیات مفید باشد.

 فرافکنی  .۱

روانشناس    2توسط زیگموند فروید   اولین باراز اصطلاحات و مفاهیمی روانشناسی است که برای    یکی   1فرافکنی اصطلاح   

اتریشی  پزشک روانو   سال    مشهور  بحث    م  .1896در  روانی   سازوکارهایضمن  استمطرح  3دفاع  مکتب    .شده  در 

که انسان تحت سیطرۀ عقل  ها بحث ناخودآگاه است  است که یکی از آنشدهروانکاوی فروید موضوعات مختلفی بیان

و نفوذ دارند و انسان کسب    تأثیرشود و امیال و آرزوهای افراد در زندگی  های ناهشیار رهنمون مینیست و با سائق

  رها شدنهای خود است و برای  دنبال دوری از درد، رنج، اضطراب و حل تعارضات و خواستهها و نیز بهشادی و لذت

های  بدین معنی که کمبودها و شکست  آورد روی میهای دفاع روانی  عنوان یکی از مکانیسمهاز این منظور به فرافکنی ب

 .(126-125: 1388هی، شود )ر.ک. شیشخصی به دیگران نسبت داده می

های دفاعی خود است با این مشخصه که فرد  کند: »فرافکنی یکی از مکانیسممیفرانک برونو در تعریف فرافکنی بیان

تر بگوییم،  دهد. کلیگیرد به افراد و اشیاء دیگر نسبت میخصوصیاتی را که از زندگی روانی ناخودآگاهش سرچشمه می

فرافکنی را چنین    اسولیوان، تام و دیگران  .(225:  1384فرافکنی ادراک جهان براساس شخصیت خود است« )برونو،  

یند  آکردن رو به بیرون یا رو به جلو دلالت دارد و به فرپرتاب  اش براللفظیفرافکنی در معنای تحتکنند: »تعریف می

ایده آن،  مدد  به  افراد  که  دارد  اشاره  اسلوبی  بیرونییا  محیط  بر  را  امیال  و  تصویرها  تحمیلها،  این  می شان  کنند. 

)مثلاً در رؤیا   واقعیت عنوانها بهها و نشانه)ادراک( فعالیت عقلی، دریافت تصویر  مشتمل است بر دریافت سازیبیرونی

 
 اند. کار بردهبه Projektionو کلمه آلمانی  Projectionمترجمان فارسی در برابر واژۀ انگلیسی و فرانسوی  هایی است که ازجمله معادل فرافکنی -1
2reudFigmund S - 
 کار رفته است.هب  defense medhanismsدفاعی در برابر  های(ساز و کار )= مکانیسم  -3



 بررسی فرافکنی انسان نسبت به خداوند در آثار هنری و عرفانی عطار نیشابوری 216 

 فرشته ربیع و همکاران 

 

(، مردم و یا رویدادهای  )ابژه  هادر محدوده عین  «خود» ها و امیال موجود در درون  یابی انگیزهو خیالات( و یا مکان

 .(322-321، 1385، اسولیوان، تام و دیگران« )دیگر

ها و افکار و  طور ناخودآگاه تمایلات و خواستهکنند و بهها فرافکنی مینکته حائز اهمیت در این است که همۀ انسان

تمایلات و خصایص    همه ما آرزوها،اندازند »و آن را به گردن دیگری می  دهندنسبت میاحساسات خود را به دیگران  

ها خالی از اشکال  قبول آن  کننده است و ها برایمان ناراحتجود آنفردی و نقاط ضعف مربوط به خود داریم کـه گاهی و

کوشیم تمایلات ناپسند خود را به دیگران نسبت داده و خود  ها نیستیم و میعبارت دیگر مایل به داشتن آنبه  نیست و 

،  فریندازیم« )میلانیطور ناخودآگاه به گردن دیگری برا عاری از عیب و نقص بدانیم و گناهی را که از ما سر زده به

1374 :99) . 

 مدل تحقیق  .۲

 

 روانشناسی
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 اصلی حثب ا۳

شکوهمند و    درونی   که آننیز حقیر و فرومایه است و    مطلوبشاند،  نحقیر و بینشی فرومایه دار  درونی که    هایی انسان

شود  حائز اهمیت بیان احوالات درونی است که سبب می  ۀ نکت  کند. را شکوهمند و والا درک می  مطلوب بینشی والا دارد،  

بنابراین با سخن گفتن آنچه    .درون او آشکار گردد  سرو    افکنده شودبه بیرون    نهفته است آنچه در ضمیر و درون انسان  

شود. بر مصداق این سخن از  شناخته میشود و از این طریق شخصیت او  نمایان می  داشته استدر ضمیر خویش نهان  

خواستیم حقیقت  اگر ما می  ( 30.« )محمد/وَلَوْ نشََاءُ لَأرََیْنَاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِِیمَاهُمْ ولََتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ: »قرآن کریم

ها را  آن سخن کاملاً  طیو در  برده پیرشان  ها از سیمای ظاهساختیم تا به باطن آن)به وحی( بر تو آشکار می ها را آن

سخن    .(518:  1386  ،البلاغهتَ لِسَانِهِ« )نهجبوءٌ تَحْءَ مَخْمَرْ رَفُوا فَإِنَّ الْفرمایند: »تکَلَّمُوا تُعْع( می) علیحضرت    .بشناسی

روانکاوان نیز از روش »تداعی آزاد« در این زمینه    زیرا انسان در زیر زبان خود پنهان است.  ؛ بگویید تا شناخته شوید

خوانند  نامند برای آزمودنی میای را که اصطلاحاً کلید میاست که ابتدا کلمه  صورتبدینکنند. »اساس آن  می  استفاده

:  1386  ، کند بر زبان آورد« )گنجیمی  د در ذهن او ایجادای را که کلمه کلی خواهند تا بلافاصله اولین کلمهبعد از او می

236). 

های شخصیتی خود را در  بلکه افکار، احساسات و ویژگی  ،ها بینش و درک درستی از حقیقت خدا ندارنداغلب انسان

اشاره داشته  نیز به این امر    قرآن کریمپرستند. خداوند در  و گاهی آن مفهوم را می  دهندمی  نسبتنام خدا  مفهومی به

الْحُسْنى»  فرماید:و می  است لَهمُُ  أَنَّ  الکَْذِبَ  ألَْسنَِتُهُمُ  تَصِفُ  وَ  یَکْرَهُونَ  ما  لِلَّهِ  یَجْعَلُونَ  أَنَّهمُْ    وَ  وَ  النَّارَ  لَهُمُ  أَنَّ  لا جَرَمَ 

دهند  )چون داشتن فرزند دختر( به خدا نسبت می  پسندندو این مشرکان آنچه را که بر خود نمی  (62« )نحل/مُفْرَطُونَ

ها آتش دوزخ است و زودتر از دیگران هم به  کیفر آن  محققاً  کهدرصورتی  ،گویند که عاقبت نیکو دارندمی  دروغ  بهو  

 .رونددوزخ می

  بهتو خدا را    گویدیماشاره کرد که به مرید خود    ی نخشک  بو ترابتوان به گفته عطار به نقل از  الاولیاء میهدر تذکر

شود که تفاوت  از این حکایت چنین استنباط می .او خواهی دید قدربهبینی و اگر در پیش بایزید ببینی خود می اندازه

به    .اندازها استها و چشمدر دیدگاه بر بیرون خدا، درونینگاه هر کس  از ضمیر اوست و آنچه  شده و نشأت گرفته 

نخشبی رحمۀالله علیه، مریدی داشت   بوترابنقل است که جز ادراکات ذهنی و درونی خود: » ، افکند چیزی نیستمی

فت:  یک روز مرید گ  .باید دیداو را بسی گفتی که: چنین که تویی تو را بایزید می  بوترابعظیم گرم و صاحب وجد.  

گفت: ای مرد! چون خدای را    بوتراب  خدای بایزید را بیند، بایزید را چه کند که بیند؟   صدبار   هرروزخواجه! کسی که  

: 1321  ، )عطار  ...«؛ و چون در پیش بایزید بینی، بر قدر بایزید بینی. در دیده تفاوت استخودبینی تو بینی، بر قدر  

  اندازهبهگوید هر کس دهد و میمی تفاوت در نگاه اشاره دارد و ادراک آدمی را معیار قرار مسئلهاین حکایت به  .(121

  تعبیرات  بیند.ای است که هر کس خود را در آن میو گویی خداوند مانند آینهخودش شناخت و درکی از خداوند دارد  
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که در علم روانشناسی به نقل از روانشناسان،   دهد به نگرش متفاوت انتساباتی را از این دریچه نشان میمتفاوت باتوجه

 فرافکنی است.

شود که در این حکایت ظهور و  در برخی حکایات عطار، مشابهت میان خالق و خلق دیده می  الاولیاءتذکرهدر کتاب  

ابوحمزه بغدادی اشاره کرد که    حالشرحتوان به  که می  نمایان شده است  ینوعبهتجلی ذات خداوند در کسوت صفات  

و دیگران چون سخنانش را شنیدند به او خرده گرفتند و گفتند که    است  دیده کند خدا را با چشم و آشکارا  ادعا می

این امر در بیداری چگونه است؟ این حکایت به تفاوت در نگاه اشاره دارد و ادراک آدمی را    ،توان دیدخدا را با بصر نمی

. ابوحمزه است  کرده خودش شناختی از خداوند دارد و او را درک    اندازهبهکند که هر کس  دهد و بیان میمعیار قرار می

مرید    که چنان  ؛ بر قدر او بوده باشد  بوحمزه   پس دیدِ...  خدای را آشکارا دیدم ...  گفت: که وقتی می  جایی بهبغدادی »

لاجرم چون دید    در دیدار آمدتفاوت  ... پس  طاقت دیدار بایزید نیاورد  همه باایندید و  نخشبی که حق را می  بوتراب

لال را  نعلین بِ  دوالِ   فردا اهل بهشت نور  ، اگر در دید تفاوت نبودی  . ندید  در عالم نتوانست کشید   ـالسلامعلیهـ  موسی

 .(631-632: 1391 ،)عطار «سجده نکردندی 

انسانعطار   که  دارد  دهد سعی  به حقیقت خداوند سوق  را  بیان وصف خداوند میچنان  ؛ها  در  باید  که  انسان  گوید 

صاحب تن    آنکهبیلباس پادشاهی را که خداوند »چنان  ؛شناس باشد و او را در تمام مظاهر هستی ببیند و بشناسدشاه

 /1  :1369  )الکلینی«  است  خودساختهنیات باشد ردای  مانند چیزی از جسما   آنکهبیباشد پوشیده و جلال و بزرگی را  

تفاوت است  پس  .(193 نشأتاین  باوجودکه  چرا  ؛در دید  تمام هستی  از خداوند استکه  اشتباه در    همهاین  .گرفته 

اندیشی انسان دارد  نگرش و بینش و ژرف  ۀشناخت حق و حقیقت مطلوب از چیست؟ در این ابیات نیز اشاره به نحو

 شود. نادرست موجب عدم درک حقیقت خداوند میکه نگاه 

 

می شهمرد  باشد  که  شناس باید   

می  که  نبود  غلط  کیست در  که  داند   

 

لباس   صد  در  را  شاه  ببیند   گر 

غلط   همه   چون این  ز   اوست  ؟ چیست  کردن   

 

 . (236-235: الف 1397 ،عطار)

است که عقل و با بینش درونی افراد میسر نیست. عطار در    یتیبااهمشناخت و معرفت به خداوند از مباحث بسیار  

که گوید خدای بر چیزست یا در چیزست و یا از چیزست او کافر   هر»گفت: ع(  صادق )کند: امام نقل می  الاولیاء تذکره

تواننـد  و آفریدگان محدود نمـی  را درک کند   الوجودواجبتواند  نمی  الوجودممکنمصنوع  و »  .(15:  1391  ،« )عطاربود

آن را  خویش  پروردگار  خداوندند،  ربوبیت  تحت  که  موجودات  و  دریابند  را  نامحدود  درک    گونهآفریدگار  هست  که 

)قاضی  «  موجودی که درک شود محدود و جسم خواهد بود و خدا از جسمیت و لوازم آن پاک است  چراکهکنند؛  نمی

 . (97 :ق1415 ،سعید
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اوست و عقل در این راه گمراه است و    هم آنگوید او نیست  و هرچه می  است  افتهیجانعطار خداوند را درون و بیرون  

کنند  اند اما مدرکات خود را مطلوب معرفی میاز مطلوب یافته  گویند نشانی پردازد که میو رد ادعای کسانی می  نقدبه

را به خداوند منع    ی هرکسهر چیزی و    دادن   نسبتنه حقیقت خداوند را. استنباط ما از این ابیات آن است که عطار،  

 کند که این امر دلیلی است بر رد فرافکنی. می

درونِ بـرونِ  ای  تـویـی  جــان  جــان   

 ــ ــت ــرگشـ سـ خرد  تو  ۀای  درگــاه   

 ــ عـیــان   ۀجـمـل بـیـنـم  تـو  ــه  ب عــالـم   

از  هر بـ از تو نشـــانی داد  ــی  کسـ  

 

ــه  هـر  ن آن  گـویـم  تـویـی  ایچــه  آن  هـم   

راهِ در  گـم  ــتــه  ــررشـ سـ را  تـو  عـقــل   

م   عــالـ در  و  تـ یوز  مـ ــان نـ نشــ م  نـ یـ بـ  

راز   خود نشـــان نیســـت از تو ای دانایِ  

 

. (236: الف 9713 ،عطار)  

انسان ترغیب میعطار  به شناخت خودشان  را  است زیرا    ؛کندها  از حقیقت خداوند  هایی که میآن  دانسته  خواهند 

های خود )در راستای رسیدن به  ها و قابلیتحتی مختصر شناختی هم نسبت به خود ندارند و به توانایی  .کنندصحبت  

پردازد که هر  توانند درباره حقیقت مطلوب سخن بگویند؟ عطار به این موضوع میپس چگونه می  اندپی نبردهکمال(  

اما    پی می ببردو به اندکی از این حقیقت    شود کس بر اساس میزان درک و فهمش نقشی از رخ مقصود را متصور می

گنجایش و وسعت این امر است و شناخت هر فرد از حق    ۀ کننددر راستای رسیدن به کمال درون هر کس مشخص

 مطابق با شأن، مرتبه، ظرفیت، درک و نگرش خود اوست. _ تعالی_ 

جــانــان دیــد  تــوانــی  خــود   بــقــدر 

ــاز ب ــه  ــن م ــرون  ــی ب او  شـــــرع  از  ــدم   ق

قــدرِ بــر  بــایــد هـ ـ  ولــی  راز  کــس  ر   
 

 

ــان خــوان ــد  ــوحــی ت ــا  ب ــو  ت ــردی  گ ــکــی   ی

ــبِ صـــــاح ــو  ت ــر  ــگ م ــردی  گ ــزو  راز   ک  

ــایـــد  گشـــ را  او  دری  تـــا   نـــمـــودن 
 

 .(122: ب1397 ، عطار) 

نغزع(  )  باقرامام   مَصْنُوعٌ    :دنفرمای می  در حدیثی  مَخْلُوقٌ  فَهُوَ  مَعَانیهِ  أَدَقِّ  فی  بِأَوْهَامکِمُْ  مَیَّزْتُمُوهُ  مَرْدُودٌ  »کُلَّمَا  مِثْلکُمُْ 

دَمَهمُا نُقْصَانٌ لِـمَنْ لَا یَتَّصِفُ بِهمَِا وَهکََذَا  إلَِیکْمُْ وَلَعَلَّ النَّمْلَ الصِّغاَرَ تَتَوَهَّمُ أَنَّ لِلهِ تَعَالَی زَبَانیَِتَیْنِ فَإنَّ ذَلِکَ کمََالُـها وَأَنَّ عَ

های ذهنی از هم تفکیک  ترین دقتتمام چیزهایی را که شما به دقیق»  :ترجمه  .حاَلُ الْعُقَلَاءِ فیمَا یَصِفُونَ اللهَ تَعَالیَ«

ها مخلوقی است همانند خود شما و به شما  دهید(، همه اینپس از تمیز و تفکیک ذهنی به خدا نسبت می  کنید )ومی

کند که خدای متعال )هم همانند خود او(  می  مورچه ریز هم تصور   بساچهیابد نه بـه خدا( و  گردد )و نسبت میبرمی

ها برای کسی که فاقد  نکند که آن نداشتها برای خود او کمال است و تصور میاین شاخک   چراکه  ؛دارد   دوشاخک
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گونه )یعنی همانند کار آن  همین  ، دهندوضعیت عقلاء هم در صفاتی کـه بـه خدا نسبت می  .ها است، نقص استآن

 .(293 /66 :1362 ،)مجلسی  «مورچه( است

گردی؛ این تو هستی که حیرانی و این در فکر  دنبال آن میرا گم نکردی که به  یزیچ چی هگوید تو انسان،  عطار می

دانی تویی و  گویی و می  چه   هرآنگردی از این فکر رها شو. سخن تو پندار توست و  ای میدنبال گمشدهبه  که توست  

رانی آن فهم توست. پس خدا را فقط از طریق خود او بتوان شناخت نه از طریق  بر زبان می  پروردگارهرچه درباره  

سازند و به ستایش او  های شخصی خود تصویری از پروردگار میادراکات و نگرش درونی خود. اغلب افراد با ویژگی

ها، افکار  صفات، باورها، ارزش دادن  نسبت ها مبرّا است و هستی مطلق است.  همه این  در صورتی خداوند از  ، پردازندمی

زیرا فرد واقعیت را از    ؛شود های خود به دیگران فرافکنی نام دارد که سبب قطع ارتباط افراد با واقعیت میو ویژگی

امر فرافکنی اوصاف است که به دیگران  بنابراین این    ؛کند نه از منظر خود حقیقی آنبیند و قضاوت میدریچه خود می

 .افکنده شده است

گـم هـیـچ  نـکـردی  مـجـوی   ،تـو   چـیـزی 

 ــ تــویــی  آنــچــه  وگــویــی    هآنــچ آن   دانــی 

خــود  ــه  ب ــه  ن را  او  ــاس  ــن بشــ ــدو  ب ــو   ت

 

آن  ــت  یســ نـ ی  ویـ گـ رچــه  وی   ،هـ گـ مـ زی  یـ  چـ

را ش  ویـ نــدانبشـــنــاس    خـ ــدچـ ی   صــ ویـ  تـ

بـــدو  خـــیـــزد  و  از  خـــرد   ،راه  از   نـــه 

 (237: الف 1397  ،عطار) 

پرداخته  و درجه اهمیت آن   مسئله به این  کُرکَانی به نقل از اویس قرنی شیخ ابوالقاسم عطار با نقل از    الاولیاءتذکرهدر 

«  مَن عَرَفَ الله لایُخفی عَلَیهِ شَیءٌ »ست که: یس اسخن اوتوان شناخت: »...  که خدا را فقط از طریق خود خدا می  است

  .(24:  1391  ، )عطار...«  عنی خدای را به خدای بتوان شناختی؛  پوشیده نماند  ویبر    چیزیچههرکه خدای را شناخت  

نگرند هرگز حقیقت را حتی  تواند سبب ایجاد فرافکنی شود کسانی که بر اساس خیال به عالم میگمان و خیال نیز می

عِلمٍْ إِنْ    وَ»   فرماید:که می  قرآن کریمکنند. بر مصداق این سخن از  های بسیار درک نمینشانه  باوجود مَا لَهمُْ بِهِ مِنْ 

که هیچ علم به آن ندارند و جز در پی گمان  و حال آن  (28.« )نجم/إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنیِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا یتََّبِعُونَ إلَِّا الظَّنَّ وَ 

خیال و پندار    هرگونهرا از  عطار صراحتاً خداوند  .  در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد  همآنروند و  و پندار نمی

که خلق جز  به این  کند یم   اشاره   وضوحبه اند وای از موجودات به شناخت او دست نیافتهداند که حتی ذرهمبرّا می

اند و گمان  چیز دیگری نیست و از دریچۀ خیال به حقیقت خداوند نگریسته  ،که خیالات خود را جامه حق بپوشاننداین

یعنی    ؛ انداند از خود گفتهزیرا از بد و خوب هرچه گفته  ؛ اندافتاده  اشتباه بهاند که در اصل  اند که از او نشانی یافتهکرده

روانشناسی به رد فرافکنی    نظر  از ردازد که  پافراد می  نقد  به با این مضامین    ادراکشان رنگ انسانی به خود دارد. عطار

 . است پرداخته
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ــت  نـیســ بـیـش  ــالـی  خـی وی  از  خـلـق  ــم   قسـ

ر ــه  گـ  ــغــاب تــه  تی فـ گـ ــد  ب ر  گـ و  یــک  ــد نـ ان  

 

ــت   نــیســ بــیــش  مــحــالــی  دادن  خــبــر   زو 

ــر     ــهاه ــت ــف گ ــود  خ از  ــد  ــن ــت ــف گ ــدزو  ان  

.(237: الف 9713  ،عطار)  

  وهم و پندار است.   ۀواسطبهها  زیرا درک آن  ؛داشته باشندتوانند شناخت درستی نسبت به حقیقت  افکار متوهمّ نمی

که از درکشان    هاییمحدودیتها و  شود به درک نادرست انسانیکی از دشوارترین مراحل در امر خداشناسی، مربوط می

که نشأت گرفته از پندار او    خدایی  بانه    .که انسان بتواند با حقیقت خدا ارتباط برقرار کندنسبت به خداوند دارند و آن

گوید: »ناظر به این سخن مشهور که صوفیه آن  است. دکتر شفیعی کدکنی به نقل از صوفیه از کتاب ابونصر سراج می

مَردودٌ الیکمُ    اند:نام شبلی نقل کردهرا به اَتمَِّ مَعانیکمُ فهو مَصروفٌ  بِعُقُولکمُ فی  بأَوهامکُِم وَ اَدرکَتَمُوهُ  کُلَّما مَیَّز تَمُوهُ 

مِثلکمُ. هر آنچه شما به اوهام خویش شناخته ،  ایدکردهخویش ادراک    باخرد تر معنایی  اید و به تماممُحدَثّ مَصنوعٌ 

افراد    نقد  بهعطار    .(466:  1379  ،الطیرع است« )شفیعی کدکنی، شرح منطقمردود به شماست و مانند شمایان مصنو

دانی تماماً در  پردازد که آنچه تو ادعای شناخت خداوند را داری همه در وهم توست و هرچه درباره خدا میناآگاه می

به . باتوجهیاگرفتارشدهخود خدا زیرا تو در وهم خود    اندازه   بهای نه  درک خود شناخته  اندازهبهفهم توست و او را  

،  نقصیب کمالِ    ازنظرتصورات خود را چه به لحاظ جسمانی و چه    ،که ذهن انسان براساس کیفیات مخلوقات استاین

های ذهنی و عقلی انسان  و همچنین تفکیک   است   داده  نسبت در هر دو صورت خصوصیت و کیفیت مخلوق را به خالق  

ها از نگاه مخلوقی که دارای نقص است صورت  زیرا این جداسازی  ،از نقص برخوردار است  بازهم نقص  کمالِ بی  درباره

 گیرد. می

ذرّذرّ ــم  ه  وه ــی  ــت ــی گ دو  در  ــودنه  آزم  
 

ــت  ،دانی  هچ ـ  ره  ه خـداسـ ــت  ،نـ آن فهم تسـ  
 

. (237: الف 9713 ،عطار)  

ها  . اصل تمام زیبایینهاده شده استها و جهان  ای از نور او در انسانزیبایی و کمال در اصل از آن خداوند است و ذره

که اگر پرتو   است   شدهدادهای است که از جانب او قرار  ها عاریهها پروردگار است و همه این کمال و زیباییو نیکی

بازد. عطار در حکایت »پیام خداوند به بندگان توسط داود«  می رنگ   خود زیبایی از همهآنفروغش را از آن سلب کند 

 اشاره به این موضوع دارد. 
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ــت  دســ غــیــر  از  ــازکــش  ب گــو  را   بــنــده 

 ــ فــکــن   ههــرچ هــم  در  ــود  ب مــا  جــز   آن 

تو ــوز  سـ هم  در  پــاک  ــتی،  ــکسـ شـ  چون 

ن مــهایـ ــان   هـ رفشــ بـ گــه  آنـ ر   خــاکســــتـ

کــنــون ــد  آی ــرا  ت کــردی  چــنــیــن   چــون 

خُ ــول  ــغ مشــ ــرا  ت ــر  ــردگ ک حــور  و  ــد   ل

 

ی  مـ را  مــا  قــاق  حـ ــتـ اسـ ــه  ب ــتپـس  رســ  پـ

ن شـــکـ م  هـ در  ش  مـ هـ ر  بـ نــدی  کـ فـ ون   چـ

کــن یــک   جــمــع  ــتــرش  تــو  خــاکســ  روز 

ــزّ ع ــاد  ب از  شـــــود  ــا  ــیت ب  نشـــــانت 

 ــ ــچ ــرون مــی  هآن ب ــتــر  خــاکســ ز   جــویــی 

کـرد  دور  ــت  خـویشــ ز  کــان  دان  قـیـن  یـ و   تـ

 .(373 :الف 1397  ،عطار) 

 با داود که هر چیز را عوض یابی الّا مرا«: تعالی حقسخن حکایت »همچنین در 

 

الاّ عــوض  یــابــی  را  مــرا  جــمــلــه   

بــی مــرا،  نــبــود  عــوض  مــبــاش چــون  مــن   

ــرِ ــاگــزی ــر   ن گــی ــقــه  حــل ایــن  مــنــم،  ــو  ت  

بــیلــحــظــه مــخــواه ای  جــان  ــقــای  ب مــن   

جـــهـــان کـــار  طـــلـــب  آمـــده   دارای   

قصــــودِ مـ هــان  جـ دو  ر  هـ در  ــت  و  اوســ تـ  

ــد ــفــروشــ ب ــو  ت ــر  ــیــچ  جــهــانِ  ب ــچ پ ــی پ  

آن   ــر   ه ــود  ب ــت  ــوب ت ــی  ــن ــزی ــرو   گ ب  

 

ــیّ  ــاب ی ــوض  ع ــه  ــرا  ن م ــا  ــت ــم ه ــه  ن و   

جــانِ ــم  بسـ ن  کَ  مـ جــان  و  تـ و،  بــاش تـ مـ ن   

ــاش   ــب م ــل  ــاف غ ــفــس  ن ــک  ــر   ازی ــزی ــاگ ن  

 ــ رچ ن    ههـ مـ ز  ــتجـ یشــ واه  پـ خـ مـ آن  ــد،  آی  

ــده آم ــار  ک ــن  ای درد  در  شـــــب  و   روز 

ز ــر  ــان  گ ــح ــت ام ــو   ،روی  ت ــود  ــب ــع م  

جــهــان هــیــچ  ،در  ــه  ب را  او  ــو  ت ــفــروش  م  

ــرو ب ــو  ت ــی  ــن ــزی گ ــان  ج ــر  گ ــری  ــاف  ک

.(375  همان:)  

های شخصیتی خود را تحت  برند بلکه ویژگیمی  سرها درک درستی از حقیقت خدا ندارند و در غفلت بهبعضی از انسان

طورکه خود ظاهری جسمانی دارند و از دست، پا،  یعنی همان  ؛کنندنام خدا فرافکنی میعنوان »بت« در مفهومی به

  البلاغه نهج  91در خطبۀ  ع(  )  علیحضرت    تصوری که از خداوند دارند نیز بر این منوال است.  .چشم و ... برخوردار هستند

  فرمان بهکه    پیوستههمبهها و مفاصل  که تو را به اعضاى گوناگون پدیده  کسآن دهممی  : »خداوندا گواهیفرمایندمی

و قلب او با یقین    کند، هرگز در ژرفاى ضمیر خود تو را نشناختهحکیمانه تو در لابلاى عضلات پدید آمده، تشبیه مى

داند که هرگز براى تو همانندى نیست و گویا بیزارى پیروان گمراه از رهبران فاسد خود را  و نمى  است  نگرفتهانس  

جهانیان مساوى پنداشتیم«    باخدای گویند: »به خدا سوگند ما در گمراهى آشکار بودیم. که شما را  که مى  اند نشنیده

هاى ما  و با وهم و خیال خود گفتند پیکرى چون بت  خود همانند پنداشتند   هایبابتدروغ گفتند مشرکان که تو را  

  و   157:  1386  ، البلاغه)نهج«  .مخلوقات تشبیه کردنددارد و با پندار نادرست تو را تجزیه کرده و با اعضاى گوناگون  
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کسی را که خدای به معرفت خودش عزیز    ،گفت: سزاوار استکند: »...عطار به نقل از محمد واسع بیان می  .(159

 .(43: 1321 ،« )عطار را بر او اختیار نکن  کسیچهو  بازننگردگردانیده است که هرگز از مشاهده او به غیر او 

 های فرافکنشخصیت .٤

 صوفیان و عرفا   ٤٫۱

،  کلاماز محتوای    مخاطبشود که  می  رمزگونه  چنانآن  زمانی عرفان  ۀ  ها در حوزآن  شیوۀ بیانصوفیه و عرفا و    کلام

  خود و خدا   بین  ی کهمحبتمهر و    بهباتوجه  ها. آنگیردمیبه خود  ضد شرعی    ی صورتگاهدریافت زیادی ندارد و  

کنند که گویی خداوند از جنس خودشان  می  صحبت  خدا  باراحت    قدرآنو  دست به هنجارشکنی زدند    ینوعبه،  دارند

در خدا مستغرق هستند که    چنانآنخوریم که حاکی از آن است که عرفا  هایی برمیدر حکایات عطار به داستان  است.

بازگو    الاولیاءتذکرهعطار در  بینند.  خبرند و تمایزی میان خود و خدا نمیاز خود بی را  به کعبه رفتن رابعه  داستان 

،  همهاینهاتفی آواز داد:  : »داندو خدا را مسبب این امر میکه به دلیل عذرش نتوانست کعبه را طواف کند    کندمی

 الطیر نیز آمده است.این داستان در منطق ؛ و(56: 1321« )عطار ...عاشقان ماست  دهیدآب

ــازاری ب روز  ــدم  ــدی ب ــون  ــن  چ ــی ــن  چ

 

ــن   ــی ــن چ ــاری  خ ــم  ره در  ــدی  ــن ــک  اوف

 .(312 :الف 1397  ،عطار) 

نوع سخن گفتن    درواقعنگرد که عاشق عارف، جمال معشوق را در تمام مظاهر هستی و حتی در آینۀ وجودی خود می

 دهد. وند جنبۀ تشبیهی معشوق را نشان میخدا بااو 

پردازد که چهل سال آرزوی خوردن خرما داشت و نفس را از  »مالک دینار« می حالشرحبه  الاولیاءتذکرهعطار در  

کرد بعد از یک هفته روزه خرما به مسجد برد تا بخورد اما به او نسبت جهودی دادند و او به خدا معترض  آن منع می

)عطار،    ..«ودی بدادی، .نامم به جه   نا خورده رطب    گفت: خداوندا!شد که مسبب این اتفاق اوست: »...]مالک دینار[  

کردن قصور خود به خدا از دیدگاه علم روانشناسی فرافکنی است نکته حائز اهمیت آن است  منسوب .(39-40: 1321

  رد یگیدر برمگیرد. فرافکنی جنبۀ ناخودآگاه انسان را  تر باشند بیشتر فرافکنی روی آن صورت میکه هرچه مفاهیم مبهم

اندیشه فرد  آن،  از طریق  که  است  ناخودآگاهی  دفاعی  مکانیسم  تکانه»فرافکنی  و  احساسات  افکار،  معمولاً    4های ها، 

دهد. مکانیسم فرافکنی از فرد  به شخص دیگری نسبت می ،است قبولرقابلیغ ناخودآگاهی را که برای او ناخوشایند یا 

درو تعارض  و  منازعه  یک  از  ناشی  اضطراب  مقابل  میدر  محافظت  انداختن  نی  خارج  به  راه  از    آنچهنماید. شخص 

باشد کنار بیاید« )بهرامی  شود با آن، مانند موقعیتی که مربوط به او نبوده و جدا از او میاست موفق می  قبولرقابلیغ

 .(289: 1370و معنوی، 

 
4 - Impulse 

آید. صورت ناگهانی و بدون سمت و جهت خاصی بر اثر یک محرک بوجود میتکانه: واکنش یا عملی است که ناخودآگاه، به   
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کنند  وصف حال کسانی است که افکار، حالات، خصایص و قصور خود را به خدا منتسب می شیخ نوقانی« »حکایت  

است. فرافکنی  روانشناسی  علم  در  انگیزه  دادن  نسبت»فرافکنی    درواقع  که  و  تقصیرها  قصورها،  و  کمبودها،  ها 

ت، ناکامی، ناخشنودی  اجتناب از احساس حقار  منظوربههای نامطلوب خود است به دیگران یا عوامل خارجی  خواسته

شود: مرحلۀ اول: نفی و انکار تعلقِ خصوصیاتِ  شامل دو مرحله می  درواقع بنابراین تعریف فرافکنی    ؛ و یا گناهکاری 

رهایی از فشار روحی ناشی    منظور بهاین خصوصیات به دیگران    دادن   نسبت نامطلوب فردی به خویشتن. مرحلۀ دوم:  

مقصر    صورتبهخلاقی یا اجتماعی. فرافکنی غالباً جنبۀ ناخودآگاه دارد و گاه  از احساس کمبود یا سرزنش وجدان ا

 . (3: 1383شود« )کتابی،  قضا و قدر و یا بدشانسی ظاهر می  کردن  قلمداد

های  ، هاتفی به او ندا داد که به میدان شهر برو و خاککردروزی  طلب  خدا به نیشابور رسید و از در این داستان شیخ 

  کرد که اما فراموشنان خرید  و    . شیخ زر را یافت افتی   یخواه  ی زر  در آنجا نیم  را با یک جاروب و غربال کنار بزن  آنجا

نان مرا دوباره  گفت: ای خدا تا من این جاروب و غربال را پیدا کنم  با طعنه  .  گذاشته استجاروب و غربال را کجا  

 .گرفتی

اله  ای  گفت و پس  پیر  شد  شادمان   

من  بر جانِ من نانِ  زهر کردی  

 

کردی جهان بر من سیاه این چرا   

من  گو برو جان بازگیر این نانِ  

. (311 :الف 1397 ،عطار)  

)عطار،  ...«  داریگرسنه میوقتی گفتی الهی تو مرا  ...  در مناجات[  فیل: »] عیاض«  فیل در شرح احوال »  الاولیاء تذکرهدر  

بایزید بسطامی«:در    ؛ و(85:  1321 فرستادی،    که بلایی بدو  ینقل است که روز »  »ذکر  نان  الهی!  نرسیدی گفتی: 

 .(158« )همان: د...بایمی خورشنان

زیرا    الطیر حکایت »واسطی که چشمش بر گورستان جهودان افتاد« صحبت نهایی واسطی جای تأمل دارد منطقدر  

مقصر دانستن قضا و قدر، حکم پروردگار و انداختن قصور انسانی بر گردن او یکی دیگر از موارد فرافکنی است که در  

  این حکایت در   ؛ و (360  :الف  1397،  عطار)  ...«واسطی گفتش که این قوم تباه»...  :است   موردبحثعلم روانشناسی  

ای که جهودان معذوراند؟« شیخ  بانگ برو زد که »این چه سخن است که تو گفته»...قاضی  :  آمده استنیز    الاولیاءتذکره

نظر جبرگرایان    بنابر  .(640:  1391،  اند« )عطار قضاء تواست معذور نیند اما از آنجا که قضاءِ اوست معذور  ازآنجاکه گفت: »

و در مقابل سرنوشت نباید تسلیم  گذارد  می  تأثیر آینده از قبل آشکار و مشخص است و عملکرد انسان بر روی آینده  

صورت    ،داده استرخآنچه    جزبهشد و آن را پذیرفت اما تقدیرگرایان با این نگاه که آینده حتمی است و گذشته هم  

 . (2360: 1395، یشکر باغاندیگری ندارد )ر.ک. عباسی 

 دیوانگان  .٤٫۲

ای از اختلالات روانی نیست بلکه وجهی از استغراق و جذبه در وجود خداوند  عارضه  عنوانبه  در عرفان اسلامیجنون  

با شدت   این حالت در بین مجذوبان مجنون  از ملائمات عرفا است که  این معنی که رها کردن تعلق یکی  به  است 
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توجهی  دوری از افراد، بیتوجهی به صاحبان دنیا، شود مثل رفتار و حالاتی نظیر استغراق در حق، بیبیشتری دیده می

 (4: 1391 ، )قاسمی ترکی و غیره باخدا و معارضه  شطحیاتبه هنجارهای اجتماعی، ذکر 

دیوانگان   اعتراضات  حتی  و  نیز  شخصیت  عنوانبهسخنان  داشتند  حضور  جامعه  در  که  انسانی    کنندۀ منعکسهای 

عدالتیِ  ها بر تمامِ آنچه امروز بیآن  اعتراضات ند. »نگاه خود به خدا داشت  ۀ هایی است که از دریچانتسابات و فرافکنی

ها را که مخصوصاً  عطّارـ مجالِ انعکاس یافت؛ از بینِ این طبقات، آن  ازجمله  شود، در کلامِ صوفیه ـاجتماعی خوانده می

ویش دارند،  سخنگویانِ این جناحِ معترض جامعه بشمارند، عطّار به خاطر همین گُستاخی که در اظهارِ ناخُرسندیِ خ

اند،  یا عقلاء مجانین که صوفیه برین طبقات و افراد نهاده  حالان آشفتهآن نام    و   آوردبه نام شوریده و دیوانه بر صحنه می

تهمت و اعتراض و تعقیب مصون دارند و اعتراضاتی  ۀ توانند در پسِ آن خود را از لطمها میست که آناسپری  درواقع

عقلا جرأت  یکه  نمی  حسابگر  را  بیاورنداظهارشان  بیان  به  ) کنند  عقلای  »   همچنین  و  ؛(257:  1369  ، کوبزرین« 

تصوف منسوب    شدۀشناختهاز فرق    کدام هیچعرفان اسلامی هستند که اگرچه به  ۀ  در حوز  های مهممجانین یکی از نحله

ولی   داشته  همهباایننیستند  عرفان  عالَم  در  اثرگذاری  سخنان  و  »ازاین  و  ؛(103:  1385  ،)باطنی  «اند.تعالیم   که 

 اعتراض با همراه و تلخ گزنده، نیشخندها طنز و نوع  این و است نیشخند و طنز هاحکایت و هاقصه  نوع این هایویژگی

 نیز و قصه این امثال در دیوانگان جواب .شودمی بیان دیوانگان زبان از به خداوند نسبت که است بیان در گستاخی و

 کند؛ می قبول  را آن ظاهربه هم  خدا و خواهدمی چیزی خدا  از دیوانه یعنی است؛  الحیکم اسلوب  نوعی قصه این   در

 بیند؛می عینی طوربه  را خود دعای جواب . دیوانهاست  آن ظاهر   از غیر چیزی نتیجه ماجرا، پایان در و حقیقت در ولی

 .(53: 1390 ، زادهعلیقلی)  نیست« راضی آن از ولی

آوری و با مرگ  ها را به این جهان میکند تا کی با تولد، انسانکه به خدا شکایت میدر حکایت »دیوانه«    مثال عنوانبه 

آفریدن نگرفت؟ برتری انگاری دیوانه از خدا تا حدی است که در کار خدا و آفرینش دخالت    همه اینبری آیا دلت از  می

 کند.می

ــاد   بــگشـــ  رازۀ  دانــنــد  یاکــهزبــان 

آوریـــدن و  بُـــردن  ز  کـــی  تـــا   تـــرا 

 

ــاز  ب ــری  سـ را  آفـریـنـش  ایـن  ــت  نـیســ  چـو 

آفــریــدن ز  یــارب  نــگــرفــت  ؟ دلــت   

.(254: ب 1397عطار،  )   

حکایت    45بیش از    رفته همروینامه، اسرارنامه  نامه، الهیالطیر، مصیبتچهار مثنوی منطق  در کند: »ثروتیان نقل می

درباره    گونهایندهد تا  اند، آنچه به دیوانگان اجازه میوند به نزاع برخاستهخدا با  ایگونهبهکه در آن دیوانگان    شدهگفته

 .(347:  1374  ،دارد« )ثروتیان  خدا  بات است که دیوانه  محرمیت و عشق و محب   ۀخدا سخن بگویند به تعبیر عطار، رابط

اهتمام او به حال بندگان و گاهی تحصیل    ۀدیوانگان گاهی بر آفرینش خدا و گاهی به شیو  گیری خردهریتر: »  ازنظر

 .(252: 1379 ،روزی است« )ریتر
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  گویند متفاوت سخن می  نوعیبه  خدا  باهستند که همه    تکرارشوندهها جزء الگوهای  این تیپ از شخصیتکلی  طور به

کلامشان   در  است  زننده  طعنهگاهی  عمدهمیدیوانگان  حکایات  ؛  ویژگیتوان  خصوصیت  هاترین  و    گفتار   هایو 

هایی  محبتی که بین خود و خداوند داشتند حرفبه دلیل  عقلای مجانین    حال درعین  ؛ آشکار کردرا    ها آن  هایاندیشه

گو  و« گفتیتعال حقدر »حکایت مناجات دیوانه با    مثال  عنوان به  زدند که تطابقی با اصول شرع و شریعت نداشت.می

شود. دیوانه از دریچه خود به خدا نگریسته و او را  است و خداوند مورد خطاب واقع می  شدهانجام  طرفهیک   صورتبه

دهد و حتی نسبت به او نگاهی برتر بینانه دارد  خود درک کرده است و نگرش و اندیشه خود را به خدا نسبت میچون  

گوید اگر کار تو دوست داشتن نیست، من تو را همیشه دوست دارم و اگر تو مرا دوست  و با لحنی گستاخانه به خدا می

 وستی را از من بیاموزی. دانم پس بهتر است د دانی، من جز تو دوستی نمیخودت نمی

ــه ــوب ــی   یســ ــاه ــگ ن ــردی  ک ــان  ــم  آســ

ــت دوســ ر  گـ را  ــهتـ یشــ پـ ــت  یســ نـ  داری 

ــرا ــو  ار  م ــمــی  ت ــت   دارین دوســ ــی   بســ

ــم ــال ع ای  ــت  ــم ــوی گ ــه  ــون ــگ ــروز چ  اف

 

ی   هـ »الـ ــــــ  کـ دل  درد  ــه  ب ی  تـ فـ گـ ن  یـ نـ  چـ

را ــت    تــو  دوســ ــهمــیمــن  هــمــیشــ دارم   

ی مـ نـ ن  مـ و  تـ ز  جـ ــتن ـدابـ دوســ کســــی  م   

درآمــوز مــن  از  ــتــی  دوســ دم  یــک  .«کــه   

.(244:ب  9713،عطار)  

ولیای ژنده به او بخشیدند« ای برهنه که جبّهدیوانهدر »حکایت  قدرآن  خورد و  نمی دیوانه درد به که بود کهنه 

 به خدا معترض شد. 

ــت ــف »گ ربّ:  ــا  ــیَ  ی ک ــا  ــذاب ت ع داری  م   

ــفــت »گ ــر:  ــگ دی روز  ده  ــر  رو  ــب ــن   صــ ک  

روز، ده  بشــــد  ــون  ــردِ  چ ــه  م ــت ســــوخ  

ــد ــزاران  صــ ــاره  ه ــر  پ ــش  وی  ب ــی ــود  ب ب  

ــرد   راز م ــای  دان ای  ــت  ــف گ ــون  ــن ــج م  

ــه خـزان ــه  اهــاجــامــه  تدر  ل ــوخــت  جـمـ بسـ  

ــزاران  صــــد ــده  ه ــم  ژن ه ــر  ــی   ب ــت دوخ  

 

ــبّ  ــابهج ــت آف ز  ــه  ب ــرا  ت ــود  ــب ن ؟« ای   

ت ـ ــا  بّو  ت جـ یــک  یرا  بـ خشـــم  بـ نه  « ســـخـ  

ــبّ ــه هجـ ــتـ دوخـ ــم  هـ ــر  بـ آورد  ای   

 ــزان بـود  هک درویـش  بـس  ــنــده  بـخشــ آن   

بـــازژنـــده روز  زان  دوخـــتـــی  بـــر  ! ای   

دوخــت ــت  ــایســ ب همی  ــده  ژن همــه  ؟ کین   

ــی ــت ــوخ آم ــه  ک ز  درزی  ــن  ــی ــن چ ــن  ؟ ای  

.(311 :الف 9713عطار،  )  

گوید که گویی او هم مثل نمرود دشمن  سخن می  جانببهحقلحنی    باخدا  ای که از مگس و کیک در عذاب بود«دیوانه»

کیک و سارخک و مگس دارم  /حبیب   گز  نمرود وقتم  مگر  منشود: »...خداست که بر سرش انواع مصیبت سرازیر می

عمید خراسان شکوه و غلامان زیادی داشت که    غلامان عمید خراسان و دیوانۀ ژنده پوش«»  (312همان:)نصیب«  

ای دارندۀ    گفت...متعجب و عصبانی شد و به خدا گفت که بنده پروردن را از عمید بیاموز: »  دیوانه از دیدن آن همه 

ای گریخت و خشتی از  ای که از باران و سرما به ویرانه»دیوانه  (357همان:)پروردن بیاموز از عمید«   عرش مجید/ بنده 
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زین نکوتر خشت    / گفت تا کی کوس سلطانی زدنکند: »...بام بر سرش آمد« با لحنی گستاخانه به خدا اعتراض می

گفت  ، خدای را گفت: چون رزق نداری، کمتر از این بیافرین: »...سالقحط»آن دیوانه که در    (358  همان:)  نتوانی زدن«

خواست« خطاب  که از حق کرباس می  اییوانهد» .(359 همان: )چون نداری رزق کمتر آفرین«  /دین  دنیا و ۀ  ای دارند

  ،عطار )   ...«زبان بگشاد آن مجنونِ مضطرمرد باید مفلس و عور باشد تا تو به او در گور کرباس دهی: »...  : گویدمیبه خدا  

گریخت« دیوانه با لحنی تند شروع به زدند و او در گلخن می»آن دیوانه که کودکانش سنگ می  .(226  :ب  1397

:  کندبعد از خدا عذرخواهی می  بوده استکه آن سنگ نبوده بلکه تگرگ    بردیم  ی پکند تا زمانی که  دشنام دادن می

»دیوانه که رازی با    .(359  :الف  1397  ، عطار)  «منمآنسهو کردم، هرچه گفتم    / گفت یا رب تیره بود این گلخنم»...

که   توۀ این دیوان»گفت: می حق به...داند: »گوید و خدا را برتر از خود میسخن می باخداحق گفت« با لحنی فروتنانه 

)عقلای مجانین( چنان    ـ عرفانی این تیپِ اجتماعی»  ریتر:  ازنظر   .(26:  ب  1397  ، عطار) ...«    خانۀ توبود او مدتی هم

گیرند و حتیّ در  بان و ریاکاران را به انتقاد و سخره میآم هستند که تمام صاحبان قدرت، مقدس  ناپذیرسازشپروا و  بی

 : 1377  ، ریتر« )دهند پروایی را در قبال خداوند و اعتراض بر تقدیر الهی نیز نشان میبرخی موارد این گسُتاخی و بی

اعتراضات و مقصر دان  که  ؛(69 الهی  ستن آناین سخنان و  به خدا و تقدیر  باتوجه  ازنظرها  روانشناسی  به بحث  علم 

 های دفاع روانی، فرافکنی است. مکانیسم

 (ونشاننامبی های ها )شخصیتدیگر شخصیت .٤٫۳

در ذهن و فکر خود مثل و مانندی برای    داشته گروهی از خداپرستان بدون آنکه به این امر وقوف و یا قصد و نیّتی  

کنند  مانند خودشان صحبت می  خدا  باگاهی    هاانسانشود دچار خطا و لغزش شوند.  دهند که باعث میمی  خداوند قرار

کنند این اندیشه نشأت گرفته از عدم درک شناخت  و اعتراض می  قهر، آشتی   باخداشوند و یا  و برای او جسم متصور می

نهایت است. در حکایات عطار تعدادی  که خداوند مطلق بی است   نرسیده ها از خداوند است و فهمشان به این مرتبه  آن

اند  هکه نسبت به خدا فرافکنی داشت  اندشدهمطرحو نشانی    نام   بدون های فرافکن هستند که نامشخص و  از شخصیت

که بانگ لبیکی شنید و ندانست که از کجاست و چون به زمین آمد دریافت که    الامینروحدر حکایت »  مثال  عنوانبه

 پرست است« اشاره به این مسئله دارد. لبیک به ندای مردی بت

ــل ــی ــرئ ــب ج ــت  ــار   رف ــک آشــ ــدش  ــدی ب و   

 

ــی  م ــان  زم ــان  زارک را  ــت  ب ــد  ــوان زار  خ  

.(314: الف 9713  ،عطار)  

. پسر اول  ببرد  یپها  خواهد تا آرزوهایشان را بگویند تا او به اعتقاد آننامه، خلیفه از پسرانش میدر آغاز کتاب الهی

. پسر، نماد  است  دهیرسو خواستار وصال او است و با دستیابی به آن تا قیامت به خواسته خود    انیپرشاهعاشق دختر  

 خبر. و از آن مستند و از حقیقت امر بی خودساخته دهد که امیالشان را مطلوب ای از مردم جامعه را نشان میو دسته
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تمامت  یابم  آرزو  این   اگر 

 

قیامت  تا  این  بود  بس   مرادم 

 . (131: ب 1397 ،عطار)

ادامه پدر می از کل عالم دختر  تو فردی شهوت  :گویددر  این    انیپرشاهپرستی زیرا  به  انتخاب تو مرا  برگزیدی و  را 

از شهوت از چیز دیگری خبردار نیستی که در حقیقت،    جزبهاندیشه واداشت و این مثل آن است که تو از عالم اسرار  

های خود را به آن  محبوب مطلوب است. در این حکایت پسر با تأثیرپذیری از امیالش مطلوب را درک کرده و خواسته

 نسبت داده است که از قول روانشناسان فرافکنی کرده است.

درگذر چون نیست مطلوب  تز شهو  

 

محبوب است  محبوبکه اصل جمله     

. (144همان: )  

گوید: اگر تو هم فرزندی  میرد و او با لحن معترضانه به خدا میحکایت »ترسا بچه« تاجر ثروتمندی فرزندش می  در

ها اغلب مستعد آن هستند که پیوسته  شدی. این حکایت بیانگر آن است که انسانداشتی کجا به داغ من خرسند می

 روانشناسان فرافکنی است. ازنظرر و حالات خود را به خدا نسبت دهند که اعمال، رفتا 

ــد  ــرزن ف ــت  ــیســ ن را  ــدا  خ ــه  ــتّ ــب ال ــه   ک

ــودی ب ــد  ــرزن ف ــی  ــک ی را  او  ــر  گ ــه   ک

 

ــد  ــون ــی پ و  ــش  ــوی خ از  و  زن  از  ــرّا  ــب  م

 ــ ــودی ه  ب ب ــد  ــرســــن خُ ــا  ــج ک ــن  م داغ   

.(157: ب 1397  ،عطار)  

داشت«  جمالصاحبو یا در »حکایت پیر که پسر   که گویی با    زندمیبه خدا طعنه  نوعیبهپیر با مرگ فرزندش  

گوید.شخصی چون خود سخن می  

دت   ه پیونـ کـ ای  ت  اســــتچنین گفـ نبوده   

آنـــگـــه  مـــن  درد  از  داری   فـــراغـــت 

 

ــدت    رزن فـ کــه  عــذوری  مـ و  ــتتـ اســ وده  بـ نـ  

ــزّه ــن م ــرده  پ ــس  پ از  ــی  هســـــت ــه   ک

.(157همان:  )  

توان مفهوم فرافکنی را استنباط کرد زیرا پیر رضایت خود را به خدا  تعالی« میحقدر حکایت »مناجات آن بزرگ با  

گوید من از تو راضی هستم  کند چون او از خدا راضی است خدا هم از او رضایت دارد و میکند و فکر میمنتسب می

شود و در  فرافکنی گفته می  تو هم از من راضی باش. در علم روانشناسی انتساب احوال و افکار خود به دیگری )خدا(

 گشتی.دنبال رضایت من نمیفرماید که اگر تو خودت از من راضی نبودی بهپاسخ خداوند می
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ــات  ــاج ــن م در  ــی  ــزرگ ب ــی  ــاه ــحــرگ  ســ

ــی راضـ تـو  از  ــبامـن  شــ هـم  و  روز  هـم  م   

ــنـیــدم  شــ آوازی  کــه  او  گـفــت   چـنـیـن 

ــود ب ــود  خ ــر   ــاگ ــو ی ت ــا  م ز  راضــــی  ی   

ون جـنـ مـ و  تـ مــا  از  ــدی  شــ راضــــی  ر   اگـ

کو   ــی  عینِکسـ ــا  رضــ ــتا  کمـال  در  ســ  

 ــ راضــ ــو  ت  ــاگــر  جــوی چــه  ــا  م از   ــی  ؟ یی  

 

ــاد    بگشــ گفــتزبــان  الــذات»  و  قــایم  !«ای   

رب ــا  ی ــاش  ب ــی  راضــ ــز  ــی ن ــن  م از  ــو  «ت  

دیـــدم  کـــذّاب  تـــرا  دعـــوی  در   کـــه 

جُ  ز کـی  تـو مــا  ــا  رضــ هـرگـز  ــتـئـی  ســ  

ــا جُ  از  رضــ چـرا  اکـنـونمــا  و  تـ ــتـی  ؟ســ  

ســتا  ســتن محالســت او رضــا جُچو راضــی  

ر  و و  گـ گـ چــه  راضــــی  را  ش  ویـ خـ ــه  ؟یی ـن  

.(277همان:  )  

کرد اما صره  می  زیرورو داستان »آن مرد که صره در میان درمنه یافت« اشاره دارد به مردی که به دنبال درمنه خاک را  

 گوید.وند با لحنی معترض به سخن میخدا باکه آورد تا اینمی دست  بهزر 

روزم  ــره  ــی ت ــردی  ک ــه  ک ــا  ــت ــف گ ــحــق   ب

ــم ــاه ــیشــــگ پ از  ــی  ده ــزی  ــی چ ــرا   چ

و   تـ از  مـیمـن  ــه عــدل  ن ســــتـم  خـواهـم   

 

ــوزم  بســ ــا  ت چــیــزی  تــو  از  خــواهــم   چــه 

ــوز بســ ــم  ــال ح در  ــه  ــییک م ــم،  ــخــواه ن  

نــــه مْدرَ درم  امّــــا  بــــایــــدم  نــــه   

.(314همان:  )  

در حکایت »آن مرد که در ده کاریز خری از همسایه به امانت گرفت و گرگ خر را    توان یمنظیر این مضمون را  

آسیا رفت و در آنجا خوابید   سویبهعاریت گرفت در آن حال  صورت بهخری را از همسایه  ایسرمایهبی« دید که درید

تاوان آن را خواست. هر دو مرد در آن زمان خر آنجا را ترک کرد و رفت. گرگی خر را دید و او را درید روز دیگر مرد  

نزد میر کاریز رفتند و پرسیدند که تاوان این اتفاق را چه کسی باید بدهد؟ میر در پاسخ گفت: هر کسی که گرگ  

: »یعنی  فرمایدمیاین تاوان بر اوست. در شرح آن دکتر شفیعی کدکنی    دهدمیدر دشت و صحرا سر    تنهیک گرسنه  

گرگ گرسنه را به صحرا رها کرده است و چه کوتاهی خوبی! اصلاً این کوتاهی را چه  است که    تعالیحقکوتاهی از  

کدکنی،   )شفیعی  است!«  داده  انجام  کاریز    .(677:  1397نیکو  میر  یعنی  داستان  شخصیت  حکایت  این  جزء  در 

مطرح  داستان    القای معانی در   باهدفها را  هستند و عطار آن  ونشاننامیبشود که  های فرافکن محسوب میشخصیت

داند کند که از  دهد و خدا را مقصر این اتفاق میرا به خدا نسبت می  گیرندهامانتکوتاهی مرد  . میر کاریز  کرده است

 توان مفهوم فرافکنی را استنباط کرد. منظر علم روانشناسی می
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بـــی کـــاریـــز  در  ــرمـــایـــهبـــود  ایســـ  

بــخــفــت  خــوش  و  ــا  ــی آســ ــوی  ســ  رفــت 

ــورد ــخ ب و  ــد  ــدری ب را  ــر  خ آن  ــرگ   گ

مــیهـ ـ تــن  دو  دوانر  ره  از  آمــدنــد   

ر   یـ مـ ش  یـ پـ ــه  نــدقصــ تـ فـ گـ ر  ــت  بـ راســ  

ــر ــی ــر  م ه ــا  ــت ــف  ــ  گ ــه  گــرگِ  هک ــن ت ــک  ی  

ــد درســــت بی بـاشــ برو  تـاوان  این  شــــک   

 ــ مــیی ــیــکــو  ن چــه  ــاوان  ت ایــن  رب  ــد ا  کــن  

 

ــه  ــای هــمســ از  خــر  ــتــد  بســ ــت  ــاری ای ع  

رد مـ آن  فــت  خـ بـ ون  رفــت   ،چـ بـ ر  خـ ی  حــالـ  

ــرد م ــت  ــواســ خ ــاوان  ت ــود  ب ــر  ــگ دی  روز 

مــیــرِ بــنــزد  زمــان   تــا  آن  کــاریــز   

ــت راســ کـ ــاوان  ت ن  یـ کـ ــد  رســـیــدن پـ بـ ؟ زو   

ــت   دشــ در  ــردهـد  ــنـه و  سـ گرسـ ــحرا  صـ  

ــر جُ  ه ــت  ــایســ ب ازو  ــاوان  ت را  ــتدو  ســ  

مــی او  هــر   ــت  نــیســ ــاوان  ت ــد هــیــچ  کــن  

.(358: الف 1397عطار،  )  

است که درویشی از فرط عشق، زار    قرار ازاینریخت«  رفت و اشک میمی  درراهالطیر حکایت »آن درویش که  در منطق

ورزی؟ درویش  عشق میچه با او  دهد که لاف مزن و بیهوده از  قرار بود. هاتفی به او ندا میو از محبت خدا مثل آتش بی

دهد: من کی به او اظهار عشق کردم، او با من عشق ورزیده است. چون منی را کی آن مغز و پوست است که  جواب می

شدن  را دوست داشته باشم، من چه کردم، هرچه کرد او کرد. در این حکایت درویش مسبب عاشق بخواهم چون اویی 

به بحث علم روانشناسی باتوجه  ازنظربه دیگران    خوددهد. انتساب احوالات و احساسات و افکار  خود را به خدا نسبت می

 شود.های دفاع روانی، فرافکنی نامیده میمکانیسم

ع فــرط  ز  درویشـــــی  زاربــود  شـــــق   

تــه  ســــوخـ ش  جــانـ عشــــق  فــت  تـ ز  م   هـ

ــود ب ــاده  ــت اف ــش  دل در  ــان  ج از  ــش   آت

راه مـــیـــان  بـــیمـــی  در  ــد  قـــرارشـــ  

ــوخــت   ودلجــان بســ ــکــم  رشــ آتــش  از   

لاف بــیــش  زیــن  مــزن  گــفــتــش   هــاتــفــی 

کــی   مــن  ــکــنــدمگــفــت  ف ــکــی   در  ی ــا  ب  

ــت  وســ پـ و  ز  غـ مـ آن  ود  بـ کـی  را  نـی  مـ  چـون 

 ــ رچ هـ ردم،  کـ چــه  ن  بـس  همـ و  رد  کـ او  رد  کـ  

 

ــی  ب ــش  آت ــو  ــچ ــم ه ــت  ــب ــح م ــرار وز  ق  

ــه ــت ــوخ ســ ــش  ــان زف ــان  ج ــاب  ت ز  ــم   ه

ود بـ تــاده  افـ ش  مشــــکـلـ س  بـ ی   مشــــکـلـ

مـیمـی ــخـن  سـ ایـن  و  ــت  زار گـریســ گـفــت   

ــوخــت بسـ ــکـم  اشـ هـمــه  چـون  گـریـم   چـنــد 

او    از ــا  ب ــه  ــدیچ ــن ــک ف ــزاف  در  گ ؟از   

ــتاو   اســ نــده  کـ ی  درافـ بـ ن  مـ ــا  ی ب شــــکـ  

اویـی چـو  ــا  ــت  ت دوســ ــت  داشــ ــد  وان تـ ؟ را   

او خورد و بس  دل چو خون شــــد خونِ دل   

.(362-361: الف 9713  ،عطار)  

بینند و برای تبرئه خود از نامه پسر پنجم نمایندۀ کسانی است که مطلوب را در امیالشان میدر مقاله شانزدهم الهی

ها را نیز خواستار  دهند و آنهای خود را به دیگران نسبت میاظهاراتشان و یا رسیدن به آرزوهایشان، تفکرات و خواسته

 کنند.شناسان فرافکنی میدانند که به تعبیر روانآن می
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زاد  آدمــی  هــرگــز  کــه  گــفــتــش  ــر   پســ

ــمــی ــیــنــمن  ــ  ب ب ــا  ت مــه  از  مــاهــیه  مــن   

 

آزاد  مــــلــــک  آرزوی  ز   نــــدیــــدم 

ــی  ــاه ــادشــ پ ــد  ــخــواه ن ــو  ک را  ــی   کســ

.(315: 1397  ،عطار)  

شود که عطار  به تحلیل حکایات عطار در بعضی از حکایات مفهوم فرافکنی انسان نسبت به خداوند استنباط میباتوجه 

های انسانی نسبت به خداوند داشتند نشان  ها در خصوص فرافکنی شخصیتبه رد آن پرداخته است. نتایج شواهد مثال

درصد مربوط به فرافکنی عرفا و صوفیان است.    0.70حکایت یعنی    988حکایت از    7  الاولیاء تذکرهدهد: در کتاب  می

حکایت فرافکنی صوفیان و عرفا و فرافکنی دیگر    2حکایت فرافکنی دیوانگان،    6حکایت    174الطیر از  در کتاب منطق

نامه  کتاب الهیشود. در  درصد را شامل می  7.47حکایت یعنی    13  درمجموعحکایت است که    5ها شامل  شخصیت

ها  حکایت با فرافکنی دیگر شخصیت  7حکایت مربوط به فرافکنی دیوانگان و    4حکایت است که    282مجموع حکایات  

فرافکنی انسان نسبت    -1- 1شود که در جدول  درصد می  3.54حکایت است که شامل    10  درمجموعمرتبط است که  

 . است شدهمشخص اختصاربهامه نالطیر و الهی، منطقالاولیاءتذکرهدر به خداوند 

نامه الطیر و الهی، منطقالاولیاءتذکرهفرافکنی انسان نسبت به خداوند در   -1-1جدول   

های فرافکنشخصیت آثار عطار مجموع  مجموع 

 حکایات

 درصد

 

الاولیاءتذکره  

نخشبی، بایزید   بو ترابعرفا و صوفیان: مرید 

عیاض، ابوحمزه بغدادی،    فیلبسطامی، 

 واسطی، رابعه، مالک دینار 

 

7 

 

 

 

 

 0.70 988 7 مجموع

 

 

 

الطیر منطق  

ای که از  برهنه، دیوانه یاوانهیددیوانگان: 

ای که غلامان عمید  مگس در عذاب بود، دیوانه

ای که خشتی بر سرش خورد،  را دید، دیوانه

ای که مواجه با قحطی سال شده بود،  دیوانه

زدند ای که کودکان بر او سنگ میدیوانه  

 

 

6 

 

 

174 

 

 

3.44 

 1.14 174 2 صوفیان و عرفا: رابعه، شیخ نوقانی 

ای، میر کاریز، واسطی،  ها: بندهشخصیتدیگر 

پرستدرویشی، مردی بت  

5 174 2.87 
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 7.47 174 13 مجموع

 

 

نامه الهی   

تعالی  ای که رازی با حقدیوانگان: دیوانه، دیوانه

تعالی مناجات  ای که با حقگفت، دیوانه

خواست ای که از حق کرباس میدیوانه کرد، می  

4 282 1.41 

ها: تاجر ترسا، پیری، بزرگی، آن  دیگر شخصیت

 مرد، پسر اول و پنجم پادشاه 

6 282 2.12 

 3.54 282 10 مجموع

 

 گیری یجه نت

شود که عطار به رد آن  ها مفهوم فرافکنی انسان نسبت به خدا مستفاد میدر حکایات عطار ابیاتی وجود دارد که از آن

. با این توضیح که عطار قصد ندارد که بگوید خدا وجود ندارد و هر آنچه هست آفریدۀ ذهن انسان است.  است پرداخته

داند که انسان، خدا را فقط از طریق خود  میسر می  یرازمان قت او  فردی آگاه، شناخت خداوند و درک حقی   عنوانبهاو  

های  ها امیال، افکار، احساسات و مجموعۀ ویژگیخدا بشناسد نه از طریق ادراکات، خیالات و توهمات خود. اغلب انسان

تند و درکی  کنندۀ آفرینندۀ ذهن و مطلوب خود هسدهند و پرستششخصیتی خود را در مفهومی به نام خدا نسبت می

ندارند )خداوند(  مطلوب  حقیقت  می  .از  بیان  عطار  انساندر ضمن  که  ذهن  کند  در  خدا  از  متفاوتی  تصویرهای  ها 

کشد  کند و به تصویر میمعرفی می  طورآنهاست و هر کس خدا را  که این تصاویر بر اساس بینش درونی آن  خوددارند

 که در درون خود درک کرده است.

  یی درجا حکایات خود    یدراثنا این است که عطار    داشت  اشاره توان به آن  از استنباط این حکایات می  مطلب دیگری که 

ها که در خیال و اوهام و توهمات خود سیر  کند که اشاره دارد به گروهی از انسانداند ابیاتی را بیان میکه ضرورت می

شود کسانی  ی است که سبب ایجاد فرافکنی میداز موار  اندیشی یکیکنند. خیالکنند و خدا را از آن منظر درک میمی

کنند و در پی خیال خود  های بسیار درک نمینشانه  باوجودنگرند هرگز حقیقت را حتی  با بر اساس خیال به عالم می

وهم    شود.ها میکنند و این امر موجب انحرافات فکری در آنهستند و هر دلیلی را هم برای رسیدن به آن مطرح می

توانند شناخت درستی نسبت به حقیقت داشته باشند زیرا درک  شود و افکار متوهم نمیو توهم سبب بروز فرافکنی می

می  واسطهبهها  آن فرافکنی  دیگران  و  خدا  به  نیز  را  آن  و  است  پندار  و  ابیات،    کنند.وهم  بررسی  با  راستا  این  در 

از: عرفا و صوفیان، اشخاص عادی و ناآشنا و گروهی هم از دیوانگان    د انعبارتهای داستانی فرافکن این حکایات  شخصیت

است که مشخص شد هر یک از    قرارگرفته  یموردبررسکه در این میان دیدگاه روانشناسان در حوزه بحث فرافکنی،  

اس معرفت  گویند. عارف بر اسنگرند و سخن میها با بینشی درونی و با تعبیرات متفاوت در مورد خداوند میشخصیت
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فرافکنان    حالنیدرعکند  بیند که هر کس خود را در آن نگاه میای مینگرد و او را همچون آینهوجودی خود به خدا می

ها نیز متفاوت است و بر اساس  دیگر نیز با توجه به اینکه متعلق به اقشار مختلفی از جامعه هستند نوع فرافکنی آن

دهند که در  اند و از او استنباطی دارند و آن را به خدا نسبت میرا درک کرده و معرفت بشری خودشان خدا دید هیزاو

 ها این میزان شامل: شود که با توجه به تنوع شخصیتعلم روانشناسی »فرافکنی« گفته می

درصد و در    0.70حکایت یعنی    988حکایت از    7  الاولیاء تذکرهدر  های صوفیان و عرفا:  فرافکنی شخصیت

های عرفا و صوفیان نسبت به  درصد مربوط به فرافکنی شخصیت  1.14حکایت یعنی    2حکایت    174الطیر از  منطق

 خداوند است.

نامه از  درصد در الهی  3.44حکایت، یعنی    6حکایت    174الطیر از  در منطقهای دیوانگان:  فرافکنی شخصیت

 درصد مربوط به عقلای مجانین )دیوانگان( است. 1.41حکایت یعنی  4حکایت  282مجموع 

نامه از مجموع  درصد، در الهی 2.87حکایت یعنی  5حکایت   174الطیر از در منطقها: فرافکنی دیگر شخصیت

 ها است.درصد مرتبط با دیگر شخصیت 2.12حکایت یعنی  6حکایت  282

  اند عبارتنامه  الطیر و الهیمنطقالولیاء،  تذکرهنسانی نسبت به خداوند در سه اثر  های افرافکنی شخصیت،  درمجموع

های عرفا و  درصد که فقط شامل فرافکنی شخصیت  0.70حکایت یعنی    988حکایت از مجموع    7  الاولیاءتذکرهاز: در  

از مجموع  صوفیان است. در منطق یعنی    13حکایت    174الطیر  فر  7.47حکایت  های  افکنی شخصیتدرصد شامل 

درصد    3.54حکایت یعنی    10حکایات    282نامه از مجموع  ها است. در الهیدیوانگان، عرفا و صوفیان و دیگر شخصیت

شواهد فرافکنی انسان نسبت    - 1-1شود که در و نمودارهای  های دیوانگان و دیگر شخصیت را شامل میکه شخصیت

  نشان مختصر    طوربه  نامهالطیر و الهی، منطقالاولیاءتذکرهدر    به خداوند   درصد فرافکنی انسان نسبت  -2-1به خداوند و  

 . است شدهداده
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نامه الطیر و الهی، منطقالاولیاء تذکرهدر  شواهد فرافکنی انسان نسبت به خدا  - 1-1نمودار   

 

 

نامهالطیر و الهیمنطق، الاولیاءتذکرهدر   درصد شواهد فرافکنی انسان نسبت به خدا - 2-1نمودار   

 

 

  

مجموع حکایات سه 

اثر

فرافکنی انسان 

نسبت به خدا در 

منطق الطیر

فرافکنی انسان 

نسبت به خدا در 

الهی نامه

فرافکنی انسان 

نسبت به خدا در 

تذکرة الاولیاء

مجموع حکایات سه اثر 1444

رفرافکنی انسان نسبت به خدا در منطق الطی 13

فرافکنی انسان نسبت به خدا در الهی نامه 10

فرافکنی انسان نسبت به خدا در تذکرة 

الاولیاء
7

1

50
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 و مآخذ: منابع

 ها کتاب

 الکریم  القرآن

 زاده.   اول. تهران: فصل نو.مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمۀ میرحسین رئیس .(1385)  .اسولیوان، تام و دیگران

 مهشید یاسایی و فرزانه طاهری، تهران: ناهید. : فرهنگ توصیفی روانشناسی. ترجمه  .(1384) .برونو، فرانک 

عزالدین معنوی،  غلامرضا؛  روان  .(1370)  .بهرامی،  زبانه  چهار  اصطلاحات  و  لغات  آنسیکلوپدی فرهنگ    پزشکی 

 .پزشکی. تهران: دانشگاه تهرانروان

 ، تهران: امیرکبیر. 1   الطیر،شرح راز منطق .(1384) .ثروتیان، بهروز

 .البلاغه، قم: الهادینهج .(1386)  .دشتی، محمد

عباس زریاب خویی و مهر آفاق بایبوردی، به اهتمام کنگره جهانی عطار،    : ترجمه  .دریای جان  .(1379)  .ریتر، هلموت

 ، سازمان چاپ و انتشارات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.3  

 .دریای جان، تهران: انتشارات الهدی .(1377) .مهر آفاق عباس و بایبوردی،  ،زریاب خویی

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. 4  جستجو در تصوف ایران،  .(1369) .کوب، عبدالحسینزرین

 .بینش المصادر، مشهد: چاپ تقی کتاب .(1345 ـ 1340) . احمد بن، حسینزوزنی

پنجاه اندیشمند بزرگ روانشناسی. ترجمۀ ژاله افشاری منفرد و حمید پیروی و یعقوب وکیلی.    .(1388)  .هی، نوئلشی

 تهران: دانژه. 

 الطّیر، تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، تهران: سخن. منطق .(1397) .عطار نیشابوری، فریدالدین محمدبن ابراهیم

 الاولیاء، مقدمه میرزا محمدخان قزوینی، از روی چاپ نیکلسون، تهران: چاپخانه مرکزی. تذکره .(1321) .ــــــــــ ـ

، تهران: 23الاولیاء، بررسی و تصحیح متن، توضیحات و فهارس دکتر محمد استعلامی،   تذکره .(1391) .ــــــــــ ـ

 زوّار.

 تهران: سخن.نامه، تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، الهی .(1397) .ــــــــــــ

 .، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1ج  شرح توحید صدوق، تصحیح نجفقلی حبیبی،  .  (1415)  . قمیقاضی سعید  

، تهـران: کتابفروشی علمیۀ  1ج  سیدجواد مصطفوی،    :اصول کافی، ترجمه و شرح  .(1369)  . الکلینی، محمدبن یعقوب

 .اسلامیه
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 فرهنگ و ادب فارسی، تهران: علمی و فرهنگی. فرافکنی در  . (1383) .کتابی، احمد

 ، تهران: نشر ساوالان.5  روانشناسی عمومی،  .(1386)  .گنجی، حمزه

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 66ج بحارالانوار،  .(1362)  .مجلسی، محمدباقر

 .بهداشت روانی.   چهارم، تهران: قومس .(1380) .فر، بهروزمیلانی

 مقالات

عبدالرئوف فرافکنی»  .(1399)  .افضلی، سید  مثابه  به  دورۀ  «شبهه خدا  دین.  فلسفه  پژوهشی  فصلنامه  .  4  ش .  17. 

 .566-541صص

  علوم انسانی. دانشکده ادبیات و  فصلنامه  .  «فرافکنی در داستان شیر و نخچیران مثنوی مولوی»  .(1389)  .آموزگار، شهلا

 . 11-34صص . 19و  18. ش 5 س دانشگاه شهرکرد. 

 .87-110صص  .2ش . فصلنامه پژوهشی نامه پارسی.  «صحو و سکر در تعالیم صوفیان» .(1385)  .باطنی، غلامرضا

زبان  المللی انجمن ترویج  . یازدهمین گردهمایی بین«فرافکنی در غزلیات سنایی»  .(1395)  .عباسی شکرباغانی، سپیده

 . 2366-2346و ادب فارسی دانشگاه گیلان. صص 

علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی،  فصلنامه  .  «فرافکنی و توجیه در فرهنگ عامه ایرانی»  .(1391).ــــــــــــ  

 . 97- 121 . صص 1 . شپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

. فصلنامه  «های بیان و استدلال در زبان دیوانگان عطارشیوهبررسی تشبیه و تحلیل  »   . (1390)  . علیقلیزاده، حسین

 .39 - 67. صص 10ش تخصصی زبان و ادبیات فارسی.  

.  «ـ روانشناسی بر مفهوم فرافکنی در غزلیات شمسنگرشی عرفانی»(.  1393کاظم خانلو، ناصر و بیرانوند، نسرین. )

 . 77-99صص  ، 47 فصلنامه عرفان اسلامی. ش

و    64  علمی پژوهشی فرهنگ. ش فصلنامه  .  «های مولویچند مفهوم روانشناسی در اندیشه»  .(1386کتابی، احمد. )

 .553-603 . صص63

علمی پژوهشی دانشکده  فصلنامه  .  «فرافکنی و شخصیت بخشی در شعر حافظ»(.  1385محمدی آسیا بادی، علی. )

 .111-134. صص 53و  52ادبیات و علوم انسانی )تربیت معلم(. ش 

 هانامهپایان

. دانشگاه گیلان: دانشکدۀ  کارشناسی ارشدنامه  . پایان«فرافکنی در مثنوی معنوی»(.  1390رحیمی، یدالله و همکاران. )

 ادبیات و علوم انسانی. 
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های چهارگانه عطار  بررسی و تحلیل حکایات مجانین )دیوانگان( در مثنوی  .(1391)  . و همکارانقاسمی ترکی، اکرم  

مصیبت)الهی منطقنامه.  اسرارنامه.  پایاننامه.  ارشدنامه  الطیر(.  علوم  کارشناسی  و  ادبیات  دانشکدۀ  زنجان:  دانشگاه   .

 انسانی.

دانشگاه    .کارشناسی ارشدنامه  علوی. پایان  راهکارهای مقابله با فرافکنی در سیره  .(1396البنین و همکاران. )کیخا، ام

 .اسلامی معارف و الهیات سیستان و بلوچستان: دانشکدۀ  

همکاراننیایعقوب و  فریده  حافظ.  (1399)   . ،  دیوان  و  مولانا  معنوی  مثنوی  در  فرافکنی  تطبیقی  نامه  پایان.  بررسی 

 مرکز رشت: دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.  پیام نور. دانشگاه کارشناسی ارشد

 

 

 


